
رویتـــرز: »بیایید ناله ســـر دهیم!«حضور ایرانیان برای مراســـم تشـــییع )آیت الله( 
خامنه‌ای بعد از شـــهادت او در دوران جنگ 

انتظار می رود مراسم پرجمعیتی در روز دوشنبه برگزار شود

آسوشـــیتد پـــرس: ایـــران مراســـم تشـــییع چنـــد روزه بـــرای آیـــت الله 
خامنـــه‌ای را کـــه در جنـــگ شـــهید شـــد، آغـــاز می‌کنـــد 

ســـی ان ان : جمعیت عظیمی در ایران برای مراســـم تشـــییع و عـــزاداری عمومی 
رهبر شـــهید گرد هـــم آمده‌اند

یورونیـــوز: ایران آماده بزرگترین مراســـم تشـــییع تاریخ برای آیـــت الله خامنه‌ای 
د می‌شو

بعـــد از ماه‌هـــا تاخیر، تهـــران میزبان یکی از مراســـم شـــش روزه بـــرای آیت‌الله 
خامنه‌ای اســـت 

 گاردین: همزمان با شروع مراسم تشییع شش روزه رهبر سابق ایران
پیش‌بینی می شـــود تـــا 30میلیون نفر در مراســـمی که بـــا تاخیر برگزار 
می شـــود، شـــرکت کنند. )آیت الله( علـــی خامنه ای در شـــروع جنگ 

اســـرائیل و آمریکا علیه ایران شـــهید شد 

 الجزیـــره: میلیون‌هـــا نفر در مراســـم خاکســـپاری تاریخـــی برای شـــهید آیت الله 
علی خامنه‌ای عزاداری می‌کنند 

عزاداران خیابان‌های تهران را برای تشـــییع )آیت الله( خامنه‌ای پر کرده‌اند و مراسم 
در چند شـــهر برگزار می شود و با خاکســـپاری ایشان در مشهد به پایان می رسد 

انمـــا المـــراة ریحانـــة و لیســـت بقهرمانـــة؛ رهبر 
شـــهیدمان در توضیح این عبارت امیرالمومنین 
)علیه الســـام( تعبیر جالبی به کار می‌برند: »زن 
گل اســـت!  کارگزار خانه نیســـت که شما بگویید 
چرا این کار را نکـــردی... گل را باید مراقبت کرد، 
بایـــد حفظ کـــرد؛ او هم شـــما را از رنـــگ خود، از 
بوی خود، از خـــواصّ خود برخوردار خواهد کرد. 
ایشـــان همیشـــه مردها را از توقع بیجا داشتن از 
زنان بر حـــذر داشـــتند و تاکید می‌کردنـــد مبادا 
همه کارهای زندگی‌تان را روی شـــانه‌های نحیف 
زن بیاندازید. این زن گلی‌ســـت در دســـت شـــما 
که اگـــر قـــدرش را بدانید و بـــا او ماننـــد یک گل 

رفتـــار کنید مایـــه زینت زندگی‌تـــان خواهد بود.
ازطرفـــی زنـــان را مـــدام بـــا نقش اصلی‌شـــان در 
زندگی کـــه خانـــه داری و حفظ کانـــون پرعاطفه 
خانـــواده اســـت مأنـــوس می‌کردنـــد و یـــادآور 
می‌شـــدند تمـــام فعالیت‌هـــای اجتماعـــی برای 
یـــک زن زمانـــی قابـــل تقدیر و ارزشـــمند اســـت 
کـــه او را از نقـــش اصلـــی‌اش کـــه همـــان مادری 
و همسری‌ســـت،باز نـــدارد چـــرا کـــه ایـــن کار 

کاری‌ســـت کـــه از کـــس دیگـــری بر‌نمی‌آیـــد.
ایشـــان از تربیـــت فرزند بـــه عنـــوان »هنر خیلی 
بـــزرگ« یـــاد می‌کردند. یـــک بار در مراســـمی که 
مشـــغول خواندن عقد بودند، فرمودند: »شـــما 
هرکاری را در نظر بگیرید که خیلی دشـــوار باشد، 
در مقابل بچه داری واقعا آســـان است. ولی خدا 
توان این کار را بـــه طور غریزی در زن قرار داده. «

اهمیت مـــادری و فرزندپروری در نـــگاه آن مقام 
والا بـــه حـــدی بود کـــه نه تنهـــا به افـــراد جامعه 
که در نشســـت‌های مختلف به مســـئولین تذکر 
می‌دادند بـــرای زنانی که به هـــر دلیلی کار بیرون 
از خانـــه را قبول می‌کنند، مرخصی‌های منصفانه 
و مدت کاری متناســـب با وظیفه مادری‌شـــان در 

بگیرند. نظر 
شاید کمتر کســـی از چهره اول حکومت اسلامی 
انتظـــار این میـــزان دقت در جزییـــات و توجه به 
مقام زن را داشـــته باشد اما ایشـــان همواره افراد 
را از تحقیـــر و اهانـــت زنان چه در عمـــل، چه در 
کلام نهـــی می‌کردنـــد و از ســـردمداران دفـــاع از 

حقوق زن بودند.
نقـــش و رســـالت زن،  )منبـــع: جلـــد 3  زن و 

خانـــواده(

دیـــروز اولیـــن روز وداع مردمی با رهبر شـــهید 
کنـــار خداحافظی‌هـــای غمبـــار،  در  و  بـــود 
صحنه‌هایی زیبـــا هم در خیابان‌هـــای اطراف 
از نذری‌هـــا،  مصـــای تهـــران دیـــده شـــد، 

پذیرایی‌هـــا، مهمان‌نوازی‌هـــا و خدماتـــی کـــه 
مـــردم برای مهمانان تدارک دیـــده بودند؛ یکی 
خانـــه‌اش را به مهمانان تعارف زده بود، دیگری 
غذای مختصری آماده کـــرده بود و یکی هم که 

توانـــش در حد تأمین شـــارژ بـــود... مردم این 
روزها بـــرای هرچه بهتر برگزار شـــدن مراســـم 
تشییع رهبر شـــهید، در کنار مسئولان هستند 

و آنهـــا را تنها نگذاشـــته‌اند.  

زن؛ ارزشمند در نگاه رهبر مسلمین

هر کســـی قابی از عشـــق را به تصویر می‌کشـــد اما بعضی از قاب‌ها خاص‌تر، دلنشـــین‌تر  و به یاد ماندنی تر هســـتند؛ مثل این قاب که زنی را به تصویر کشـــیده 
که با وجود مشـــکل حرکتی از ورامین به تهران آمده، به ســـختی و به تنهایی و با وســـایل نقلیه عمومی. رهبر شـــهید مریدانی در این حد عاشق داشت و دارد. 

عکس نوشت

یادداشت

مصلی یعنی محـــل اقامه صلات و خواندن 
نمـــاز، اما خاطـــرۀ مصلای تهـــران برای ما، 
چیزهای دیگـــری غیر از نماز هم هســـت. 
درســـت اســـت که این ســـال‌ها گاهی نماز 
جمعـــه تهـــران در مصلی برگزار می‌شـــود، 
اما بیشـــتر مـــا به خاطـــر نمایشـــگاه کتاب 

تهران اســـت که بـــه این مـــکان می‌رویم.
 ، ناشـــرها  ، پنـــج و  د  هشـــتا ل  ســـا تـــا   
نویســـنده‌ها و کتابخوان‌ها، هر اردیبهشت 
در ســـالن‌های محل دائمی نمایشگاه‌های 
بین‌المللـــی که کنـــار اتوبان چمـــران بود 

دور هـــم جمع می‌شـــدند.
 آن ســـال امـــا رییس‌جمهور وقـــت پایش 
را کرد تـــوی یک کفـــش که اینجـــا ترافیک 
می‌شود و ســـال بعدش، نمایشـــگاه کتاب 

به مصـــا رفت. 
مـــا می‌رفتیـــم متـــرو ســـوار می‌شـــدیم، 
ایســـتگاه مصلـــی پيـــاده مي‌شـــديم و راه 
می‌افتادیـــم به ســـمت شبســـتان مرکزی 
مصلا که قســـمت اصلی نمايشـــگاه كتاب 

در آنجـــا بود.
 توي مســـير همیـــن پیاده‌روی بـــود که یک 
خاطـــرۀ دیگـــر از مصلـــی را یـــادآوری کرده 

 . ند بود
تـــوی مســـیر تابلویی زده بودنـــد که رویش 
نوشـــته بود »محـــل وداع« و کنارش تصوير 
يك اتاقك شيشـــه‌اي و چند مـــرد كه دارند 
به ســـر و سينه‌شـــان مي‌زنند. خاطره‌ای از 
یک ماجرای تاریخی دیگر؛ درســـت ســـی و 
هفت ســـال پیش، هميـــن مصلی و همین 

جمعیت، همین شـــور و غوغا. 
 مـــن آن روزهـــا را خیلـــی واضح بـــه خاطر 
دارم. اتاقك شيشه‌اي درست همين‌جایی 

بود که تابلـــو زده بودند.
 اتاقـــك شيشـــه‌اي‌ همـــان بـــود كـــه تـــوي 
عكـــس بـــود. اما چنـــد مـــرد نبودنـــد؛ ده 
برابـــر، صـــد برابـــر، هـــزار برابـــر هـــم نـــه، 
چنـــد ميليـــون مرد بودنـــد كـــه دور اتاقك 
تـــوي  شيشـــه‌اي مي‌گشـــتند و مي‌زدنـــد 

سرشـــان و گريـــه مي‌كردنـــد. 
انـــگار هیچ کـــس تـــوی خانه نبـــود و همه 
ریختـــه بودنـــد بیـــرون. آن موقع مدرســـه 

می‌رفتـــم و فصـــل امتحانـــات بود.
 صبـــح روز حادثـــه، مثـــل هـــر روز زودتـــر 
بیدار شـــده بودم و »میشـــل اســـتروگف« 
را که شـــب زیر بالشـــم مانده بود، درآورده 
بـــودم، زیـــر کتاب درســـی باز کـــرده بودم 
که صفحـــات آخرش را هـــم بخوانم و ببرم 

مدرســـه به دوســـتم پـــس بدهم.
 منتظر بـــودم هر لحظه یکـــی بیاید و صدا 
بزنـــد کـــه بیدار شـــوم و دیـــرم نشـــود، اما 

خبـــری نبود.
 اولش خوشـــحال بودم که لابـــد زود بیدار 
شـــده‌ام و با کِیف داشـــتم باقی ماجراهای 
دشت ســـیبری را می‌خواندم. اما وقتی که 
مدت زیادی کســـی ســـراغم نیامد، کم کم 

شدم. مشکوک 
 خـــودم بلنـــد شـــدم و رفتـــم دیـــدم بابا و 
مامان تـــوی آشـــپزخانه نشســـته‌اند و آرام 
حـــرف می‌زنند و رادیو هم روشـــن اســـت. 

از رادیـــو صدای قرآن خوانـــدن می‌آمد. به 
نظرم رســـید یک چیزی درســـت نیســـت. 
الان نباید قرآن پخش می‌شـــد. با احتیاط 
پرســـیدم مگه نباید برم مدرســـه امتحان؟ 

کـــه گفتند نه، مدرســـه‌ها تعطیل شـــده. 
معلوم شـــد که واقعا اوضاع عادی نیست. 
فردایـــش بـــا بابا ســـوار اتوبوس شـــدیم و 

بیرون. زدیم 
 پرســـیدم چرا با ماشـــین نمی‌رویـــم و بابا 
گفـــت جایـــی کـــه می‌رویـــم، بـــا ماشـــین 
نمی‌شـــود رفـــت. اتوبـــوس یـــک جایـــی 
پیاده‌مـــان کـــرد و بعد مســـافت زیـــادی را 

رفتیم.  پیـــاده 
آن وقت‌هـــا هنـــوز مصلـــی ســـر و شـــکل 
امـــروزی را نداشـــت و بیشـــتر مســـیر را از 
فضـــای تپه‌ماننـــدی گذشـــتیم. بعـــد یک 
جایـــی پیچیدیـــم و اتاقک شیشـــه‌ای پیدا 
شـــد. اولیـــن چیـــزی کـــه دیـــدم انبـــوه 

جمعیـــت بـــود. 
حتـــی در همان دوران کودکـــی که همه چیز 
باورپذیرتر اســـت هم تعداد آدمها باورنکردنی 
بود. بعـــد بابا کار عجیبی کـــرد. کمربند من 
را باز کـــرد، یک ســـر آن را از کمربند خودش 
رد کرد و بعد دوباره به کمرم بســـت و محکم 
کـــرد. آن انبوه آدم‌هـــا و این حرکـــت بابا ... 

نه، هیچ چیزش عـــادی نبود.
یـــک  از آن روز گذشـــت و   بعـــد دو دهـــه 
رویـــداد فرهنگـــی ســـالانه بـــه مصلـــی آمد. 
حالا دیگـــر کار من شـــده بود کتـــاب. وقتی 
رســـیدیم ســـر و شـــکل مصلی عوض شـــده 
بود. ســـاختمان‌ها بالا رفته بودنـــد و تپه‌ها 
و فضـــای خاکـــی، همگـــی خیابان‌کشـــی و 
باغچـــه‌کاری شـــده بودند. خـــودم هم دیگر 

آن نوجـــوان ســـابق نبودم. 
در رویداد عظیم نمایشـــگاه کتاب نقشـــی 
داشـــتم. یک سال مســـئول تهیه برنامه‌ای 
خبـــری بـــودم، ســـالی دیگـــر در کمیتـــه 
فرهنگی نمایشـــگاه مســـئولیتی داشـــتم، 
برنامه‌هـــای  برگـــزاری  مســـئول  زمانـــی 
سخنرانی نویسندگان شـــدم، گاهی خودم 
برای ســـخنرانی و رونمایـــی کتاب آمدم ... 

بارهـــا و بارها آمـــدم و رفتم.
 هیـــچ باری اما نشـــد کـــه یـــاد آن روز خاص 
مصلـــی نیفتـــم. انـــگار آن تابلـــوی بـــزرگ را 
یـــک جایی توی ذهـــن من هم کار گذاشـــته 

. شند با
 خاطـــرۀ روزی که مثـــل روزهای دیگـــر نبود 
و مصلایـــی کـــه یـــادآور چیزهـــای دیگر جز 
صـــات و نمـــاز بـــود. ... شـــهرها و جاهـــا با 

اتفاقاتشـــان بـــه خاطـــر می‌مانند.
 آدمهایـــی به ســـن و ســـال من مصلـــی را با 
خاطـــرۀ روزهای داغ خرداد ســـال شـــصت و 
هشـــت به جـــا می‌آورند. نســـل جدیدتر هم 
این روزهـــا را در خاطرشـــان  قـــاب خواهند 

 . کرد
روزهایی کـــه روزهـــای معمولی نیســـتند. 
اتفاقاتـــی که شـــبیه آنچه هـــر روز می‌گذرد 

 . نیستند
روزهایی سرنوشت‌ســـاز در تاریخ کشـــورم 
کـــه تا ســـال‌ها در موردش حـــرف خواهند 
زد و مصلایـــی کـــه یکبـــار دیگـــر، انبـــوه 
جمعیـــت و یـــک گریۀ بـــزرگ را در خودش 

جا داده اســـت. 

روزی که شبیه هیچ روزی نیست

احسان رضایی
روزنامه‌نگار

1212

  صاحب امتیاز:
خبرگزاری 

جمهوری اسلامی
  مدیر مسئول:

صادق حسین 
جابری انصاری

  سردبیر:
هادی 

خسروشاهین

مؤسسه 
فرهنگی - مطبوعاتی 

ایران
  رئیس 

هیأت مدیره: 
صادق حسین 
جابری انصاری
  مدیرعامل: 

علی متقیان

  تلفن:
  88761720

 نمابر:
  88761254

 ارتباط مردمی:
 88769075

  امور مشترکین:
88748800

  پیامک:
 3000451213

روابط عمومی
‌  صندوق پستی:

 15875-5388
  نشانی: تهران

خیابان خرمشهر
شماره 208 

  توزیع:
نشر گستر امروز  

  چاپ‌خانه‌های:
همشهری و

مؤسسه جام‌جم
  سازمان آگهی‌ها: 

دارنده گواهینامه 
ایزو 9001 از شركت 

NISCERT
  پذیرش سازمان 

آگهی‌ها: 1877
  انتشارات: 

88504113

ira
nn
ew

sp
ap
er
.ir

ira
nn
ew

sp
ap
er

علی‌اکبر ولایتی �...

ایـــن روزهـــا، پـــس از حـــدود نیم 
قـــرن، بایـــد بـــا دل خونیـــن بـــا 
مرشـــدم وداع کنم )انا ان‌شـــاالله 
بهـــم لاحقـــون(؛ از او کـــه تدبیر و 
صلابـــت توأم با اخـــاص آموختم 
و »عـــزت، حکمـــت، مصلحـــت«، 
میراث معماری سیاســـت خارجی 

جمهـــوری اســـامی ایران شـــد.

محمدجعفر قائم‌پناه  �...

مردم قدرشـــناس ایران اســـامی 
در بدرقـــه رهبـــر شـــهید خـــود، 
تصویری مانـــدگار از ایمـــان، وقار 
و همبســـتگی ملی خواهد آفرید. 
حضور دشـــمن شـــکن در مراسم 
تشـــییع و وداع، پاسداشـــت راه 
اســـتقلال و عزتـــی اســـت کـــه با 
خون شـــهدا روشـــن‌تر از همیشه 

 . ست ا
وعده همه ما؛ حضوری با شـــکوه، 

متحد و سربلند. 

محمد حسین خوشوقت �...

هرگز گمان مبر کســـانی که در راه 
خـــدا کشـــته می‌شـــوند مرده‌اند؛ 
آنـــان زنده‌اند و نزد پروردگارشـــان 

از رزق و روزی برخوردار! 
آل عمران، 169 

و تو ای بزرگ مـــرد ایران،‌همچنان 
زنـــده‌ای و امـــروز، قدرتمندتـــر!.. 
دســـت ملت مظلوم و مســـوولان 
کشـــور را بگیر تا به سرعت بتوانند 

ایران قوی بســـازند!

جواد قرائی �...

برای نخســـتین و آخریـــن بار بود 
کـــه شـــما را دیـــدم. بـــا آگاهـــی از 
تاریـــخ گواهی می‌دهم که شـــما، 
ایرانی‌‌ترین ایرانیِ مســـلمان بودی 
و برای عزت، پیشرفت، استقلال، 
قدرت و گرفتن حق ملت، مقابل 
شیطان پســـت فطرت و جنایتکار 
جهـــان ایســـتادی، ذلـــت را برای 
ایـــران نپذیرفتی و جان شـــیرینت 

را در این راه دادی. 

جکسون هینکل �...

 I paid my respects Imam
 Khamenei today at the
funeral procession in Iran

)مـــن امـــروز در مراســـم تشـــییع 
در ایـــران به امام خامنـــه‌ای ادای 

احتـــرام کردم( 

مهدی سلحشور  �...

را تشـــییع  امـــروز پیکـــر مـــردی 
می‌کنیـــم که یـــک عمر بـــا منطق 
عاشورایی زیســـت و چون حسین 
علیه‌الســـام بـــه گـــودال قتلـــگاه 
رفـــت تـــا اثبـــات کنـــد: »مِثلی لا 
یبُایـــعُ مِثلَـــه«. او آموخـــت عزت، 
بهای ســـنگی دارد، اما ذلت بهایی 

ســـنگین‌تر و خفت‌بارتـــر. 
و دشـــمن خـــوب بدانـــد کـــه این 
پرچم هیچگاه بـــر زمین نخواهند 

ماند...

صادق الحسینی  �...

ایـــران،  2500ســـاله  تاریـــخ  در 
و  هخامنشـــی  کبیـــر  وش  کـــور
پیـــروز یکم ساســـانی و ســـیدعلی 
خامنـــه‌ای تنهـــا رهبـــران ایرانـــی 
هســـتند که در جنـــگ و در حمله 
مســـتقیم دشـــمن خارجی، جان 

داده و شـــهید شـــده‌اند. 

 M.Moradian �...

گویـــی کربـــا دوبـــاره تکرار شـــد 
بـــا  از حســـین )ع(  و ســـاله‌ای 
اهـــل بیـــت خویـــش بـــه مســـلخ 
رفـــت و زهرای کوچـــک، همچون 
تیرهـــای  بـــا  کربـــا،‌  علی‌اصغـــر 
دشـــمن به شهادت رســـید. امروز 
تابـــوت کوچـــک او نمـــاد ایـــران 

 . ست ا
شـــهیده زهرا محمدی گلپایگانی؛ 

دردانه 14ماهه رهبر شـــهید. 

Abed Akbari �...

میـــراث اصلـــی آیـــت‌الله خامنه‌ای 
تثبیت فهمی از سیاســـت خارجی 
اســـت که در آن، استقلال، اقتدار و 
بازدارندگی، سه ضلع مثلث امنیت 
ملـــی ایـــران بـــه شـــمار می‌آینـــد؛‌ 
فهمی کـــه احتمـــالا همچنان یکی 
از مهمتریـــن مبانی اندیشـــیدن به 
جایگاه ایـــران در نظم آینده جهانی 

باقی خواهـــد ماند. 

امیرابراهیم رسولی  �...

در دنیای نامردی‌هـــا؛ بی‌معرفت 
نیستیم 

مهرت نرود از دل 

ایـــران  بـــه خـــاک  را  او  آری؛ مـــا 
می‌ســـپاریم،‌ ولـــی یادمان باشـــد 
که او خـــاک ایران را به ما ســـپرد. 

حسام‌الدین آشنا  �...

اینجا تهران 

اسماء غفاری 
روزنامه‌نگار

روایت 
آخر


